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 چکیده

 شناسیو معرفت شناسیانسان شناسی،یبر اساس هست یتجنس   ةمسئل یمقاله بررس ینهدف ا
با  یول ،نپرداخته است یتجنس ةبه مسئل یمملاصدرا به طور مستق ینکهملاصدرا است. با ا

از  یبر برخ وانت   میاو  شناسیو معرفت شناسیانسان شناسی،یهست هایمؤلفه یبرخ یبررس
 یرموجودات س یگرپرتو افکند. انسان همانند د ینهزم یندر ا یمحک ینا   ةندیشپنهان ا هاییهلا

و تبدل  یلتبد ین. در اکند   می یداتام قوا ادامه پ یتمرتبه تا به فعل تریندارد و از نازل یجوهر
و  یتدر هو یتجنس شناختیانسان ی. بر مبنایستر نمتصو یو مردانگ یزنانگ یجوهر

است. در بخش  یعارض یامور یزاتو تما هایژگیو ینو ا اشتهند یانسان سهم یقتحق
 یستندمرتبه ن یکاز معرفت در  برخورداری نظر از هاملاصدرا انسان   ةیدبه عق شناختیمعرفت

اوت از شناخت برخوردار است. اما تفاوت درجات معرفت را به تف ایاز درجه یبلکه هر کس
از  یو مردانگ یآنها. در واقع زنانگ یتجنس نه گرداند   میاشخاص بر  یوجود   ةدر مرتب

 یاوصاف ینچن یزن حیوانات و نباتات که گونهو بدن است، همان ینفس نبات هاییژگیو
 دارند.

 .ینفس انسان ی،مردانگ ی،زنانگ یت،ملاصدرا، جنس هــا: کلیـدواژه
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 در جنسیت، تأثیر آن ةحکیم پرتو افکند. فیلسوفان مسلمان در تاریخ فکر فلسفی کمتر به مسئل
اند که به طور طبیعی به  شناخت و سایر مباحث مطرح در گفتمان فمینیستی معاصر پرداخته ةنحو

 گردد. مبانی و    میگونه مسائل باز تفاوت زمانی، مکانی و فرهنگی طرح اینخاستگاه م

مؤثر « جنسیت»گیری آنها در مورد یا نادانسته بر موضع های متنوع این فیلسوفان دانسته  فرضپیش
بوده است و بر این اساس، با اینکه جنسیت به طور مستقیم و گسترده در متون این دسته از 

توان به نظراتشان    میجمله ملاصدرا مطرح نشده ولی با جستجو در مبانی ایشان فیلسوفان و از 
-شناختی و معرفتشناختی، انسانکوشیم بر اساس مبانی هستی   میدست پیدا کرد. در این جُستار 

در عنوان « جنسیت انسانی»جنسیت انسانی بپردازیم. عبارت  ةشناختی ملاصدرا به بررسی مسئل

ای نیست که تنها به انسان اختصاص یافته باشد بلکه گیاه این است که جنسیت مقوله مقاله مشعر بر
 شود و در این جُستار دامنه بحث محدود به انسان خواهد شد.و حیوان را هم شامل می

جنسیت در نظرگاه حکمت شناختی معرفت شناختی وشناختی، انسانتأمل در مبانی هستی     
تری از دیدگاه ملاصدرا در مورد زنانگی و مردانگی ارائه دهد و روشن تواند تصویرصدرایی می
شود برای دیگر ای میشود. علاوه بر این زمینه و مقدمهاز اختلافات و شبهات برخی موجب رفع 

معاد ، معرفت نفسعلم و شناخت،  باباخلاق، آراء او در  ةدر حوزمسائل فلسفی نظیر آراء وی 
 . و حشر

 
 سی جنسیتشنا معنی. 1

شناختی تلقی شده، اما با گذشت زمان ای جامعه غالباً مسئله« جنسیت«   ةبا اینکه در گذشته مسئل
 بر تحقیق به پزشکی و شناسی،زیست فلسفه، شناسی،های مختلف از قبیل رواناندیشمندان حوزه

در اکثر  پرداختند. تا جایی که بررسی کردیم مفهوم جنسیت جنسیت ةمسئل عملکردهای حقیقی

کند و محور بحث را در بررسی چگونگی نگرش به زنان در منابع غالباً بر مسائل زنان تأکید می
 (. 44جوید )باستانی،  ص متن روابط میان زنان و مردان می

 را شناختیزیست عوامل تنها تفاوت این .ندا متفاوت یکدیگر با مردان، و در واقع زنان       

 است که فرهنگی و هایی در متن و بطن جامعه برساخت مشابهت، عدم اینبلکه  شود،نمی شامل

 اجتماعی امری جنسیتش شود، اما تلقی بیولوژیک امری فرد، هر اگر جنس بالد.   میآن  در فرد

-تحت تأثیر کلیشه فرد هر جنسیتی تعیین، و هویت رفتاری توسط الگوهای که بیرونی است و

(. در حکمت صدرایی و از منظر فلسفی و 44، ص همان) دپذیرمی جامعه نقش های جنسیتی
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توان جنسیت را به عملکرد نفس در بُعد نباتی تعریف کرد چرا که وی جنسیت را به طبیعی می
بقای نوع را به عهده دارد )ملاصدرا،    ةگرداند که وظیفمولّده( بر می ةبُعد نباتی وجود انسان )قو

به  و دارد قرار به صورت متمایز ماده و نر جنس دو این قوه همیشه در(. 88-88ص،  8، ج اسفار

یابد. در واقع، زنانگی و می تشخص است، متفاوت مرد و در زن که ایویژه اعضای جسم و
 . استمردانگی مربوط به این قوه 

 
 « تجنسی» ةشناختی در مسئل نقش مبانی هستی .5

اصالت وجودی ملاصدرا وجود حقیقت واحد مقول به تشکیک است و    ةبر اساس فلسف

موجودات به لحاظ شدت و ضعف وجودی دارای مراتب و کمال و نقص هستند. اما بر اساس 
توان نتیجه شدت و ضعف وجودی انسان و نظریات ارائه شده از سوی این حکیم آیا می   ةنظری

 تر از جنس مرد است؟تر/ پایینجنس زن ضعیف وجودی   ةگرفت که مرتب
انسان، وجود است نه ماهیت.  ةملاصدرا بر آن است که انسان حقیقتی یگانه دارد. حقیقت یگان   

وحدت تشکیکی وجود که شامل اختلاف تشکیکی موجودات است، تفاوت ذاتی موجودات را 

ی در اینجا اعتباری نداشته باشند و یتهای جنس رسد تفاوتکند. بنابراین، به نظر میانکار می
 گردد.های وجود آنها بر میها )چه مرد و چه زن( به امتیاز مرتبهتفاوت انسان

پذیر امکانو تحول مراتب وجود به یکدیگر  دارد مراتب گوناگون از نظر ملاصدرا وجود     
ات را اختلاف بلکه اختلاف بین موجود میان مراتب آن، تفاوت ذاتی برقرار نیست است و

، همانبرای آگاهی  بیشتر رک: )شود داند و بین موجودات تفاوت ذاتی قائل نمیتشکیکی می
تر نتایج حاصل از اصالت وجود (. با وجود این، ممکن است در نگاهی عمیق428 -448، ص1ج

حدوث جسمانی نفس را دستخوش توضیح و تبیینی متفاوت کند  ةاز جمله حرکت جوهری مسئل

 ه آن خواهیم پرداخت. که ب
با توجه جوهر و عرض است.    ةشناسی ملاصدرا رابطهستی ةیکی دیگر از مبانی مؤثر در نظری     

   ةعینیت خارجی است و اینکه اختلاف اعراض نشان   ةجوهر و عرض که رابط   ةرابط   ةئلبه مس
ه کنفس انسان و این حرکت جوهری و شمول آن نسبت به ةئلاختلاف جواهر است و توجه به مس

توان گفت زن و مرد دو نوع از انسان    می، آیا جنسی است که تحت آن انواع قرار دارندانسان 

هستند، یعنی انسان جنس است و زنانگی و مردانگی دو نوع هستند و در نتیجه از جهت نفس با 
 اند؟ یکدیگر متفاوت
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 . جوهر در قیاس با شیء دیگر تغییر اندملاصدرا جوهر و عرض دو امر حقیقی   ةدر فلسف   
(. اما اوصاف 282، ص 4، ج همانکند و همچنین عرض نیز در ذات خود این چنین است )نمی

تواند بالعرض بر امر دیگری حمل شود، همان جوهری و عرضی نسبی هستند. گاهی مفهومی می

در قیاس با جسم عرضی گردد. برای مثال مفهوم رنگ مفهوم نسبت به امر دیگر بالذات حمل می
و در قیاس با سفیدی ذاتی آن است. مفهوم سفیدی بر جوهری که به رنگ سفید متصف است، 

گردد، اما همان مفهوم بر ماهیت سفیدی که امری بالعرض است، بالذات حمل بالعرض حمل می
ت زند گاهی جوهر و برخی اوقا(. اموری که از نفس سر می242، ص 2، جهمانشود )رک: می

 عرض است و مابالعرض باید به ما بالذات منتهی شود چه عرض لازم باشد و چه عرض مفارق. 

گونه نیست که به ذات امر عرضیِ لازم باید به ذات شیء منتهی شود. اما در عرض مفارق این   
توان گفت شوند. در واقع میشیء ختم شود بلکه عوارض مفارق به عوامل خارجی منتهی می

گونه عوارض شوند، و اینق بر اثر دخالت عوامل خارجی و متغیّر عارض شیء میعرض مفار
شود. عرض مفارق در حقیقت تنها در عالم ماده که در معرض تغییر و دگرگونی است، پیدا می

کل ما بالعرض لابد أن ینتهی إلی «   ةعلی ندارد. بنابر این قاعد   ةشود رابطبا ذاتی که عارض آن می

 گیرد. در اینجا مورد استفاده قرار نمی« تما بالذا
گردد. آن انسان عوارض مختلفی دارد که برخی از آنها به نفس و برخی به جسم او بر می   

گردند و آن شود بالذات به نفس و بالعرض به بدن بر میعوارضی که به نفس انسان مربوط می
شوند. در واقع تفاوت نسبت داده میگردند بالعرض به نفس عوارضی که بالذات به بدن بر می

 جنسی زن و مرد هم از عوارض بدن است. بالذات به بدن و بالمجاز و بالعرض به نفس 

 گردد. برمی
ضعیفی از وجود را داراست و پیوسته قوی  ةبر مبنای حرکت جوهری، نفس در ابتدا مرحل   

و اکمل  در مراتب بالاتر وجود اشتداد وجود این است که مراتب ضعیف به نح ةشود. لازم   می
این است که آیا طبق حرکت جوهری، نفس در مراتب عالی، مردانگی و  پرسشداشته باشد. 

کند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا این حرکت تنها در بدن جاری است یا نفس نیز    میزنانگی را حفظ 
بیعت که در نهایت مشمول حرکت جوهری است؟ آیا از حرکت جوهری و سیر تکاملی ماده و ط

توان استنباط کرد که مراتب پایین در مراتب عالی نفس حفظ شده    میانجامد،    میبه نفس ناطقه 

است یا نه؟ اگر امر از این قرار باشد، آیا با پذیرش جنسیت در مراتب پایین، باید در مراحل عالی 
 نفس نیز معتقد به جنسیت باشیم؟
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همانند دیگر موجودات دارای حرکت جوهری است و از  وجود انسانی در حکمت صدرایی   
های انسانی را یکی کند. صورتخود تا به فعلیت رسیدن تمام قوا ادامه پیدا می   ةترین مرتبنازل

کند به ای است که صورت جدیدی که دریافت میگیرد. این تغییرات به گونهپس از دیگری می

د. بدین صورت که صورت حیوانی بر صورت شوصورت طولی روی صورت پیشین افاضه می
 گونه که شود. هماننباتی و صورت انسانی بر صورت حیوانی با حفظ صور پیشین افاضه می

دانیم فعلیت هر شیء به صورت اخیر آن است. از این رو فعلیت انسان نیز به صورت اخیرِ آن می
، 1، ج رحیق مختومند )جوادی آملی، دااست. ملاصدرا انسان را نه نوع اخیر بلکه نوع متوسط می

 (.121ص

گیرد و ملاصدرا حرکت جوهری تنها مربوط به بدن نیست بلکه نفس را هم دربر می   ةبه عقید   
، 2، جاسفارگیرد )برای آگاهی بیشتر رک: ملاصدرا، در واقع کلیت وجود انسانی را در بر می

شود و از ر اثر حرکت جوهری قوی میدرد و ضعیفی از وجود را دا   ة(. نفس در ابتدا مرحل84ص
کند، اگر چه بر مبنای جسمیت به سوی تجرد مثالی و سپس به سمت تجرد عقلی حرکت می

نباتی به  ةشود، مادیک موجود حیوانی و انسانی تبدیل می حرکت جوهری، یک موجود نباتی به 

 به صورت نباتی تبدیل  شود و صورت نباتی به صورت حیوانی و بعدحیوانی مبدل می ةماد
اشتداد و حرکت جوهری، نوعی از صورت به صورت برتر و ماده به ماده برتر    ةشود، بر پایمی

حقایق مادون به نحو اندماجی در آن    ةشود. به عبارت بهتر نفس حقیقتی است که هممبدل می
شود و اجزای آن میکند، تبدیل به بدن قرار دارد. هنگامی که نفس خود را منکشف و باز می

رسد بدن زنانه و مردانه هم ریشه در (. لذا به نظر می224 -224؛ 81 -81؛41-42، ص 8، ج همان)

 همان گشودگی نفس دارد. 
در این مسئله تبدیل و تبدل جوهری ورای مؤلفه های زنانگی و مردانگی است. اگر این نقل و    

توانستیم بگوییم چون لات کون و فساد مادی، ما میبود یا نظیر تبدانتقال به صورت تجافی می
 د درآمده، پس نفس زن و مرد فرق نین ساخته شده و سپس به صورت مجراین بدن این چ

که سخن از  گونه نیست. در اینجا سخن از حرکت زمانی و مکانی نیست، همچنانکند. اما اینمی
ام نفس برسد یا بدن مرد حرکت حرکت کمی و کیفی نیست، که بدن زن حرکت کند و به مق

در صیرورت نیست! بلکه آنچه در متن « زنانگی و مردانگی»کند و به مقام نفس برسد، به تعبیری 

حرکت راه دارد گوهر هستیِ این شیء است و گوهر هستی نه مذکر است نه مونث. متحرک، 
زن و )جوادی آملی، او و نه اصناف او و مسائل و اوصاف عوارض ا ةوجود این شیء است نه ماد



 98بهار ،  هشتو  پنجاهدهم، شمارة نوز، سال آینة معرفتپژوهشی  –فصلنامة علمی               

__________________________________________________________________________________________ 

 

    

(. بنابراین، نفس حرکت جوهری دارد اما جنسیت در آن 213-214، ص جمال و جلال ةدر آین
یل شود و فراتر از جنسیت است یعنی نفس به دلتری را واجد می کامل   ةماند؛ یعنی مرحلباقی نمی

 د، زنانگی و مردانگی ندارد. تجر

 
 جنسیت  ةمبانی انسان شناختی مسئل .3

ترین مراتب ترین تا دونای به هم وابسته از عالیرا بر آن است که وجود متشکل از سلسلهملاصد
ترین سطح وجود مند است. ماده به عنوان پاییناست. هر موجودی از سطح خاصی از وجود بهره

شود که شامل مواد معدنی، نباتات، حیوانات و نهایتاً انسان است که به حسب ظاهر بندی میطبقه

اند. از این منظر ، طبق نظر ملاصدرا، کل عالم از پیوستهمایز هستند ولی ذاتاً واحد و به هم مت
سطح خاصی از وجود برخوردار است. نفس همزمان هم در عالم معقول و هم در عالم محسوس 

نفس موجودی است که در پیدایش و ظهور در نشئه دنیوی و طبیعی، )طبیعت( وجود دارد. 
سیر تکون نفس در عالم طبیعت از صورت نوعیه حال در جسم آغاز است و  ه مادینیازمند زمین

جسمانی به  ةموجود بودن در سطح بدن و برخورداری از قو ة. در واقع نفس به واسطشودمی

 اش به عنوان وجود جسمانی وابسته به ماده شناخته عنوان نیرومندترین قوه، در خلقت ناسوتی
ماند. اتکای نفس همچنان نفس است در مقام فعل وابسته به بدن باقی می شود. نفس مادامی کهمی

گیرد. به بدن مربوط به قوای حسی و جسمانی است و از طریق رابطه و اتحاد خاصی صورت می
 توان نفس را به جنسیت می پیوسته رابطه نفس و بدن،بر طبق مباحث فوق و ماهیت به هم

توان    می. این ادعا تا چه حد صحت دارد؟ آیا (&p16،GhasempourAfzali )صف کردنیز مت
ردانگی و زنانگی را به نفس نسبت داد یا اینکه مردانگی و زنانگی به وجه جسمانی انسان مربوط م

 ی است که در ادامه پرسششود و نفس هیچ گونه نسبتی با مردانگی و زنانگی ندارد؟ این    می

 بدان می پردازیم.
دو بخش مادى و صورى نفس با جنسیت را در  ةرابط بنیادهاى فلسفىتدا باید ر اینجا ابد   

چون که نفس، کمال بدن است و هویت بدن به نفس است نه به جسم و بدن او.  .کرد جستجو 
، پس نه مذکر است و که فراتر از افق جنس و جنسیت است باشد واحد ینفس انسانى حقیقتاگر 

شود و آنچه فارق بین زن و مرد است،    میل زن و مرد، هر دو نه مؤنث بلکه مجرد است و شام

توان به    میمسائل مربوط به بدن است نه نفس. اما اگر حدوث نفس را جسمانی بدانیم آیا باز هم 
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پاسخ دهیم که آیا زن  پرسشکنیم به این    میای معتقد بود؟ در واقع در اینجا ما سعی چنین نظریه
 در نفس نیز تفاوت دارند؟ یعنی، آیا نفس مردانه و نفس زنانه وجود دارد؟ و مرد علاوه بر جسم،

 ای است که در تبیین جنسیت و نسبت آن با انسان بحث ماده و صورت از جمله مباحث فلسفی   

گردد نه به صورت. توان گفت زنانگی و مردانگی به ماده بر میدر حقیقت میتأثیرگذار است. 
شیء است نه  ةصورت اخیر آن است. مذکر و مؤنث بودن از شئون ماد چون شیئیت هر شی ء به

ی از آن اصناف مذکر و برخی مؤنث است و شاهد رخاصنافی دارد که ب ةصورت آن. در واقع ماد
گردد نه به صورت، این است که این دو صنف اختصاص به اینکه مرد و زن بودن به ماده بر می

تر از ات هم وجود دارد. در نتیجه هر چیزی که مراتب پایینانسان نداشته بلکه در حیوان و نب

گردد. مذکر و مؤنث بودن هم به باشد، به صورت و حقیقت انسان بر نمیانسان هم آن را دارا می
های باطنی، تا زمانی های ظاهری میان زن و مرد و حتی تفاوتگردد و تفاوتنبات برمی ةمرتب

یابد، تأثیری در حقیقت انسانی ندارند. در حقیقت جنسیت به ذات و ذاتیات راه ن ةکه به حوز
حیثیت مادی طبایع بر می گردد و صورت که تمام حقیقت یک نوع به آن وابسته است، از 

 زنانگی و مردانگی مبرا است. 

نباتی است و    ةجنسیت و تمایزات تکوینی زنانگی و مردانگی در حقیقت مربوط به مرتب       
کمال نباتی در حد نمو، تغذیه، تولید مثل و  .گیرد   میاز همین مقطع شکل دانگی زنانگی و مر

(. حیات نباتی سه ویژگی دارد: 88-88، ص8، ج اسفارحفظ حیات و بقای نوع است )ملاصدرا، 
بقای نوع را به عهده دارد در واقع زنانگی و  ةمولده وظیف ةنامیه. قو ةمولده و قو ةغاذیه، قو  ةقو

 . استمربوط به این قوه  مردانگی

 در حکمت سینوی انسان به جهت جنسیت و حیوانیتش مستعد پذیرش زنانگی و مردانگی    
معتقد است که جنسیت با ماهیت انسانی  ةدرباره رابطنیز سینا  شود، نه به جهت نفس ناطقه. ابنمی

ت که به نوع عارض سااحوال و عوارض عامی  ةانوثت و ذکورت خارج از فصل انسانی و در زمر
)جنس و  اشتراک زن و مرد در ماهیت انسانی ة(. نتیج222 -224، صالشفاء، شوند )ابن سینامی

این است که هر آنچه برای انسان بدون در نظر گرفتن ویژگی جنسیت ثابت شود، به هر دو فصل( 
 شود.صنف زن و مرد مربـوط مـی

فرض شود به زنانگی و مردانگی نثى یا فاقد گر حیوانى خسینا معتقد است ا در واقع ابن   

مساوى با حیوان زنانگی و مردانگی د. پس، حتى آنجا که شو  نمىوارد اى   لطمههیچ حیوانیتش 
اعم نباشد، دلیل فصل بودن آن نخواهد بود. گرچه لازم و مساوى و  یامر ةباشد و به واسط
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شود. چنانکه مذکر بودن و مؤنث مختص به این جنس هم باشد، و موجب تقسیم این جنس هم ب
آید. اینها در صورتى   بودن اختصاص به حیوان دارد ولى به هیچ وجه جزء فصول آن به شمار نمى

شدند. تا بتوان گفت   ت عارض حیوان مىخاطر صورت و حقیقت حیوانی هفصول بودند که ب

نه اینکه عروض آنها  گردد،  این دو صفت به دو ماهیت نوعى منقسم مى ةواسطه ماهیت حیوان ب
اى که این حیوان خاص از آن   یعنى آن مادهت. امرى باشد که عارض حیوان شده اس ةواسطه ب

م آن مانع یرفت و فصل مقوپذ  آید نخست حالتى داشت که هر دو قسم نر و ماده را مى  پدید مى
حرارت یا  یک از آنها نبود، ولى یک امرى خارج از ذات و ماهیت آن یعنى اتصاف به هیچ

صف دو قسم سازگار بود از این رو مت برودت بر آن غالب شد و این امر عَرَضى تنها با یکى از آن

از فصول آن نیستند بلکه از زنانگی و مردانگی( شد، پس این دو صفت )زنانگی و مردانگی به 
شود که   ىمانع از آن نم اف به زنانگی و مردانگی روند، و اتص  شمار مى هعوارض لازمه آن ب

دو فصل عارضِ آن شود که  اى در آن پدید آید و موجب تنوع آن گردد. و مثلاً  صورتِ نوعیه
بود، خودش   همین موجب تنوع به دو نوع دیگر گردد. در حالى که اگر صفت یاد شده فصل مى

شد.   ىشد و دیگر تبدیل به نوعِ دیگرى نم  آن تمام مى ةگردید و ماهیت به واسط  م ماهیت مىمقو

فصل نیستند بلکه از عوارض زنانگی و مردانگی( شود آن دو طرف قسمت )  پس، معلوم مى
 (.412، ص 3ج مصباح یزدی،) باشند  مى

توان چنین نتیجه گرفت که حقیقت انسان به صورت عقلی و با توجه به آنچه گفت شد می   
انسانی اوست، صورت جمادی، نباتی و حیوانی علل اعدادی پدید آمدن صورت انسانی هستند. 

ها دخالتی در حقیقت آدمی ندارند، لوازم مربوط به آنها نیز در حقیقت گونه که این صورتهمان

نباتی، جنسیتی است ولی نفس،    ةن تأثیری نخواهند داشت. به تعبیر بهتر، انسان در مرتبانسا
توان یکی را بر موجودیتی فراجنسیتی است، البته اگر اصالت را به بدن و طبیعت بدهیم می

 دیگری امتیاز داد.
باید برای گردد، در فرض و حالتی دیگر اگر بگوییم که زنانگی و مردانگی به صورت بر می   

حیوان یا انسان کمال محسوب شود، در حالی که چنین نبوده و هرگز در بخش کمالات حیوانی 
و انسانی، سخن از زنانگی و مردانگی نیست. گرچه بر مبنای حکمت صدرایی و حرکت 

حیوانی و  ةماد  نباتی به   ةموجودی حیوانی و انسانی مبدل می شود، ماد  جوهری، موجود نباتی به

سانی مبدل می شود و صورت نباتی به صورت حیوانی و همچنین تا مراتب بالاتر. بنابراین، اولاً ان
اشتداد و حرکت  ةویژگی زنانگی و مردانگی در صورت نیست، بلکه در ماده است و ثانیاً بر پای

http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%82%DB%8C
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 برتر.  پس نفس انسانی بر ةشود و ماده به مادجوهری، نوعی از صورت به صورت برتر تبدیل می
حسب ذات خود حقیقتی عقلانی و مجرد است؛ اما در مقام فعل مادی است و کارش تدبیر بدن. 
ویژگی زنانگی و مردانگی دو وصف بدنمند نفس هستند و در واقع در ارتباط با ابعاد مادی و 

 شوند.جنسی آن مطرح می
 
 جسمانیت حدوث نفس ةزنانگی و مردانگی و نظری .1 .3

   ةبه عقید است. تجردی مسلمان قائل به حرکت جوهری نفس به سوی ملاصدرا به عنوان فیلسوف
، عنایت الهی بر این تعلق ترین مرتبه یعنی هیولا رسیدبه پایین هنگامی که سیر نزولملاصدرا 

تدریج مزاج  گرفت که مرکبات نوعی گوناگونی را ایجاد کند. به این ترتیب که پس از آنکه به
الصور بدان  هـای کمـالی نباتی، حیوانی و انسانی از واهبصـورت معادن اعتدال بیشتری یافـت

ملاصدرا نفس انسان به هنگام    ة(. به عقید222ص، ةـالشواهد الربوبی، ملاصدراشود )بخشیده می

 مادی نفس معرفی علـت را  بـدنآید. وی  حدوثش صورتی مادی است و در ماده پدید می
در  (.383، 8، جاسفار)ملاصدرا، « فس بمـا هی لها وجود نفسانیإن البدن عله مادیه للـن»کند می

. است بدن زمینه و بستر حدوث نفس در آغاز خلقت و پیـدایش خـودواقع از نظر ملاصدرا 
 نفس .است بدن نوعیه صورت جوهری حرکت محصول جوهری، نفس حرکت اصل مطابق

 در اما مادی، ةزمین نیازمند ،طبیعی و دنیوی ةنشئ در و ظهور پیدایش در که است موجودی

است. این نظر، که خاص ملاصدراست، ما را به  شرایط مادی و ماده از مستقل دوام و بقای
کند. در درون مکتب فلسفی ملاصدرا و با نظر به اصل جنسیتِ نفس ترغیب می   ةصحبت دربار

 س بپردازیم.توانیم به بحث حول موضوع جنسیت نفحدوث جسمانی و بقای روحانی نفس می
جسمانیت حدوث نفس انسان در بدو پیدایش جسمانی است و به تدریج و با    ةمطابق قاعد     

شود. نفس انسان    میرشد جنین، تبدیل به نفس نباتی و بعد نفس حیوانی و سپس به نفس انسانی 

هنگام  اش. به عبارت دیگر، نفس در قوای ادراکی، محرّکه و طبیعی ةوحدت جمعی دارد با هم
شود. نفوس انسانی در ابتدا صورت احساس تنزّل پیدا کرده، و خودش چشم و گوش و غیره می

نوعیه واحدی دارند که همان انسانیت است. سپس با خروج از قوه به فعل و حرکت تدریجی به 
؛ و بعد 324و بعد؛  4، صهمانشود )انواع مختلفی مانند ملائک، شیطان یا سباع و غیره تبدیل می

 (.138، ص اسرار الآیات
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جسمانیت حدوث نفس،  ةبه ذهن متبادر شود که بر اساس نظری پرسشاکنون ممکن است این    
 تر از زن  برمی خیزد آیا نفس مرد کامل  مادهاتحاد وجودی نفس و بدن و اینکه نفس از دل 

سم مستقل شود؟ به عبارت دیگر بر اساس این انگاره صدرایی نفس انسان وجودش از جنمی

نیست، بلکه نفس با دگرگونی در جوهر و اشتداد در آن از مراتب پایین هستی تا بالاترین 
خیزد باید تناسب باشد و کند. پس بین هر جسم و نفسی که از دل آن جسم بر میدرجات سیر می

تفاوت ماده، نفس هم متفاوت خواهد بود. روشن است که این اشکال در فرض    ةدر نتیج
نفس یک موجود مجرد که آید. در واقع حکمای مشاء معتقدند یت حدوث نفس پیش نمیروحان

سینا،  ابن)ردیگ   میای است که نفس در آن قرار  به بدن است، آشیانه متعلقاست و بدن و آنچه 

و  شود   مید است و از عالم بالا افاضه گفت نفس انسانی مجر توان   می(. 42، ص نفس ةرسال
بدن و احکام آن است  ردیگ   میجنسیت قرار  ة. پس آنچه در دایرردیپذ   مینرا  خصوصیات مادی

 د.نه نفس مجر
نفس هر چند جسم مبدأ حدوث نفس است ولی توان گفت مطرح شده می پرسشدر پاسخ به    

بنابر . دهداز دست می ماده و آثار مادهبه خود را  تعلقرسد که    میدر سیر تکاملی به جایی 

ترین جوهر است و در مسیر حرکت خود به محض و بسیط ةاولی قو ةه ملاصدرا ماددیدگا
گیرد. ابتدا با پذیرفتن صورت جسمیه، در تناسب استعداد و ظرفیتش، صور مختلفی به خود می

شود برای پذیرفتن صورت ثانیه می   ةکند. صورت جسمیه، مادجهات سه گانه امتداد پیدا می
پذیرد. در نتیجه عملکرد شود که صورت نباتی را میای میر حکم مادهمعدنی. صورت معدنی د

شود برای صورت حیوانی خود ماده می   ةگیرد. صورت نباتی به نوبمولده جنسیت شکل می   ةقو

های آن است. صورت حیوانی نیز با داشتن استعداد به صورت که احساس و حرکت از ویژگی
، اسفارشود )ملاصدرا، ی است، تبدیل میو ادراک حقایق کلعقلی  تجردانسانی که ویژگی آن 

های جنسی شود ملاصدرا تفاوتطور که ملاحظه می (. همان284-284ص، 4؛ ج42-43، ص8ج
 د.    گرداند نه بعد مجررا به بعد مادی آدمیان باز می

بودن بقا،  بودن حدوث و روحانی طور که گفتیم با توجه به معیار فلسفی جسمانی در واقع همان   
مجالی وجود دارد که درباره موضوعات مربوط به جنسیت در درون نظام فلسفی ملاصدرا بحث 

توان کنیم اما هنوز هم میان متفکران آراء متفاوتی وجود دارد. مثلاً مطابق نظر مصباح یزدی نمی

س به خاطر تجرد نفس ضرورتی به سهولت ادعا کرد که مسائل مربوط به مردانگی و زنانگی نف
ها )زن( تر در یکی از جنسندارند. اگر مردانگی و زنانگی نفس به احساسات و عواطف قوی
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ها را در مرحله تجرد مورد بحث و مطالعه قرار دهیم؟ منجر شده است، چرا ما نباید این ویژگی
(p.16Afzali & Ghasempour.). یش از او به وضوح در پ   ةهر چند هیچگاه ملاصدرا و فلاسف

توانیم به اند اما ما میپذیری نفس  و مسائل مربوط به زنانگی و مردانگی سخن نگفتهمورد جنسیت

 اسلامی باشیم.    ةفلسف و مکاتب نظریات در بین مغفول مانده جنسیتی هاینشانه دنبال
 
 جایگاه جنسیت در فاعلیت نفس. 5. 3

افعال است و حتی افعال نباتی را هم    ةفاعل و علت هم ، نفس انسانیصدراییمبانی حکمت مطابق 
ن فقط معی گر، بنابر اصل سنخیت علت و معلول، از علتِی. از سوی ددهد   مینفس انسانی انجام 

اعمال، و اگر ما در شود    میصادر  معینعلت ز فقط ا معینعلول مو  شود   میصادر  معینمعلول 
ها را  این تفاوت أمنش توانیم   می، کنیم   مییی را مشاهده ها وتزنان و مردان تفا ینشرفتارها و ب

توانیم    می. بر این اساس، آیا ما این افعال است ةنفس آنها بدانیم، چرا که نفس انسانی فاعل هم
ملاصدرا زن و مرد علاوه بر جسم از جهت نفس با یکدیگر  ةدر فلسفنتیجه بگیریم که 

 اند؟  متفاوت

توان گفت که ذات واحد به حسب شرایط مختلف، تدبیر واحدی میپرسش این در پاسخ به    
کند. این زنانگی تدبیر می   ةای متفاوت با مادمردانگی را به گونه   ةانسانی ماد   ةندارد. نفس عاقل

تدبیر امری عینی و واقعی است و تنوع رفتارهای نفس ناطقه به لحاظ مردانگی و زنانگی به قلمرو 
را که در بدن و  چیزهایی   ةگردد نه ذات. ملاصدرا معتقد است که نفس انسانی همبر میافعال 

 ها، ق است، به نحو مجتمع دارد. اختلاف شکل اعضاء و تفاوت ویژگیسایر قوایش متفر
اند. در حقیقت تمام قوا با نفس، یگانه و متحدند و های اختلاف قوای ادراکی و فعاله نفسسایه

ها برقرار نیست. به عبارت قواست و در عالم واقع تفاوت و تغایری میان آن   ةهم نفس در واقع

شوند. غاذیه آغاز و به عقل مستفاد ختم می   ةدیگر قوای نفس در یک سلسله قرار داشته و از قو
اگر چه هر یک از این قوا قابل تجزیه از قوای دیگرند، اما در برابر نفس فقط یک قوه محسوب 

آنها را یکجا در بر گرفته و در عین وحدتِ هویتِ    ةو نفس با بساطت ذاتی خود، هم شوندمی
 ، اسفار)ملاصدرا، « القوى کلُّ النفس أن فهو اعتقادنا علیه استقر الذی أما و»خود، کلِّ قواست: 

 (. 41، ص8ج 
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ای حیوانی وظیفهگانه و قوای نفس نباتی یا همچنین با اینکه هر یک از قوا از قبیل حواس پنج   
باشند و نفس فاعل حقیقی آنهاست. نفس ها، افعال نفس میمشخص دارند، اما همگی آن فعالیت

  (.384، ص 1، جهمانشود )دهد، تبدیل به قوا، بدن و اجزای آن میوقتی خود را تنزل می

، همانرند )ر داثری مواجه است که نسبت به هم تقدم و تأخنفس انسانی با شئون متفاوت و متک   
(. از این رو به لحاظ هر شأن از شئون خود عوارضی متناسب با آن را خواهد داشت. 41، ص8ج 

شود، حقیقی است، عوارض به نفس که از مراحل مختلف انتزاع می   ةدر این صورت استناد هم
ای فعل گونه. میان فاعل و استدیگر بالعرض    ةنفس با مرتب   ةهر چند استناد این حکم به یک مرتب

از وحدت حاکم است و در مورد نفس انسانی نیز همین وحدت وجود دارد، اما باید توجه داشت 

گردد شود درست است که به نفس انسانی بر میهایی که در اعمال زن و مرد مشاهده میتفاوت
ارد، انسان جنسیت در ذات انسان دخالت ند   ةاما نفس در مقام فعل نه در مقام ذات. در واقع مسئل

بحسب ذات خود نه مرد است نه زن بلکه تنها به لحاظ شأن و کار خود به زنانگی و مردانگی 
 شود.متصف می

این است که پرسش توان منکر تفاوت بین زن و مرد شد اینک با توجه به اینکه در هر حالت نمی

 خواهند بود؟ها عرضی ی بین زن و مرد ذاتی و نوع سازند یا این تفاوتها تفاوتآیا 
 
 ذاتی یا عرضی بودن ویژگی جنسیت . 3 .3

شوند. اما ملاصدرا فلاسفه مشاء انسان نوع حقیقی است و افراد در تحت آن واقع می   ةبنا به عقید

ها معتقد است که انسان جنس واحدی است که دارای انواع مختلفی باشند. ملاصدرا انواع انسان

 ،ةـالشواهدالربوبی، هموهد: شیطانی، سبعی، ملکی )دهای مختلفی قرار میبندیرا در دسته
 (.12، صاسرار الآیات، همو(، انسان بشری و انسان ملکی انسان دنیوی و انسان اخروی )223ص

شود حال اگر بگوییم که زن و مرد مطابق حکمت صدرایی انسان به وجود اشتدادی تعریف می   

توان تلف هستند نه نوع واحد. زمانی میدر شدت و ضعف وجودی اختلاف دارند پس انواع مخ
یک شخص دارد دیگری هم داشته باشد و تنها  انسان را نوع واحد دانست که تمام صفات را که 

توان گفت که ملاصدرا در شخص بودن متفاوت باشند در صورتی که اینگونه نیست. در اینجا می
داند چون دارای شدت و ضعف هستند. انسان را جنس دانسته و زن و مرد را دو نوع از انسان می

شوند بلکه حتی در بین خود زنان و مردان با انواع البته نه تنها زن و مرد دو نوع مختلف می

تواند خودش به تنهایی انواع مختلف باشد )برای مختلفی رو به رو هستیم و حتی یک شخص می
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ن، تفاوت بین زن و مرد، تفاوتی (. با این تبیی433-434، ص3، ج اسفار، همو آگاهی بیشتر رک: 
شود. حال ممکن است یک زن با یک مرد از نوع واحد باشند، یا انواع مختلف داشته    میجنسی 

نیست بلکه ممکن است هر دو در باشند. البته داشتن تفاوتِ نوعی به معنای انکار وجوه مشترک 

 ل و غیره مشترک باشند. تعق
وجودی مرد نسبت به زن یا حتی بالعکس در میان نیست  در اینجا صحبت از برتری و شدت   

تر وجودی زنان و مردانی که از حیوانات پست ةبلکه صحبت از انواع انسان است چه بسا مرتب
علم و  ةرا درج مرتبه وجودی هر انسانینوعی حیوان باقی بمانند، در واقع  ةباشند و در مرتب

 کند. ادراک او مشخص می

نسانی بر پایه حرکت جوهری و اتحاد عاقل و معقول با علم و عمل، اشتداد همچنین وجود ا   
کند و بنابر آنکه در ماهیت تشکیک راه وجودی یافته و انحاء و درجاتی از وجود را طی می

ندارد وجود متحوّل انسانی، در هر آنی از حرکت، ماهیتی را از دست داده و ماهیت جدیدی 
درا بر پایه حرکت جوهری در هر آن بحسب تحلیل عقلی، انواع کند و به تصریح ملاصکسب می

(. باید توجه داشت مسئله کثرت 24، ص3، جهمانشود )متخالف بالقوه از وجود سیال انتزاع می

ها ندارد. به این بیان که بر مبنای رهیافت وجودی، وجود ها منافاتی با وحدت انساننوعی انسان
دقیقاً به همین دلیل ذوات اشیا از جمله انسان در عین تفاوت ماهوی کند و ذوات اشیا را تأمین می

مند است. در صورتی که جنسیت ویژگی ذات انسان محسوب شود، ای وحدت بهرهاز گونه
های حیات انسانی نقش مؤثری خواهد داشت، اما اگر حوزه   ةدارای اعتبار مطلق شده و در هم

هایی های جنسیتی، در عرصهنسان نباشد، بحث از تفاوتای در ذات اجنسیت عنصر تعیین کننده

 که به حقیقت انسانی اختصاص دارد بجا نخواهد بود.
 
 جنسیت  ةشناختی مسئل مبانی معرفت. 4

معرفت تفاوت یا عدم تفاوت قوا و ابزارهای ادراکی زن و مرد مورد توجه و تأمل  ةدر حوز

ترین ویژگی و تفاوتی که بر سر آن نزاع  مهای مختلف قرار گرفته است. مهاندیشمندان عرصه
دعای رایج که عقل، اهای زن و مرد در ادراک و قدرت تعقل است و البته این  است، تفاوت

کند که هر آنچه برای مرد معقول است، ممکن    میمردانه است، ناگزیر این فکر را به ذهن متبادر 

 است برای زن معقول نباشد و بالعکس. 



 98بهار ،  هشتو  پنجاهدهم، شمارة نوز، سال آینة معرفتپژوهشی  –فصلنامة علمی               

__________________________________________________________________________________________ 

 

    

 هر هستند. وحی و کشف و شهود وهم، خیال، ملاصدرا ابزار کسب معرفت حس،از دیدگاه    

 را سطح همان با متناسب معرفتی و مواجه است واقعیت، از سطحی منابع در واقع با این از یک

 مراتب معرفت سایر بر مقدم زمانی لحاظ به وهمی و خیالی حسی، هایمعرفت .آوردمی پدید

معرفت حقیقی  نشوند همراه عقل وهمی با و خیالی حسی، هایشدان که زمانی تا هستند اما
، 1ج  ؛28-22، ص1ج ؛338، ص2؛ج 211-228، ص8، ج اسفارآید )ملاصدرا، بدست نمی

 (. 344ص
بر مبنای حکمت صدرایی قوای حسی و خیالی با هر تبیین طبیعی و فیزیکی که داشته باشند،    

ند. هستبزار و علت مُعد برای ادراک و مشاهده نفس یک مدرک صور علمی نیستند و تنها اهیچ

آنها صور    ةملاصدرا بر آن است که قوا ادراک حسی آلات و ابزاری هستند که نفس به وسیل
شود و بر این مثالی را در مثال اصغر از خود صادر کرده و در همان موطن به شناخت آنها نایل می

صدر آنهاست و صور هم به نفس قیام صدوری اساس نیز نفس محل صور مثالی نیست بلکه م
 (.281، 4، جرحیق مختومدارند )جوادی آملی، 

ملاصدرا معرفت امور جسمانی و محسوس آمیخته به فقر و نیاز و    ةاز سوی دیگر به عقید   

محتاج به علل و اسباب خاص خود است، در حالی که نفس در معرفت حقایق عقلی به غیر خود 
شود. نفس برای درک امور جسمانی به جسم و واسطه به درک آنها نایل میبی نیازی نداشته و

   ةکه نفس از مرتبادراک محسوسات هستند؛ اما پس از آن   ةقوای جسمانی نیازمند است که واسط
 نیاز عقل ارتقا یابد و عقل بالفعل گردد، از حواس و جسد و امور جسمانی بی   ةحس به مرتب

؛ جوادی 88-81، ص2، جاسفارپردازد )ملاصدرا، اً به ادراک حقایق عقلی میشود و مستقیممی

کند که نیل به معرفت (. ملاصدرا به این مطلب تصریح می413، ص1، جرحیق مختومآملی، 
   ةعقلی از رهگذر ابزار و آلات حسی است و نفس پس از ادراک حسی و سپس خیالی، به مرحل

وجودی و انتقال  ینظر وی ادراک معقولات توسط نفس با ارتقاشود. به ادراکات عقلی نایل می
،  8، جاسفارشود )ملاصدرا، معقول محقق می   ةمتخیل و از آن به مرتب   ةمحسوس به مرتب   ةاز مرتب

 (. 284ص 
بر این اساس حواس تنها گزارش اوضاع محیط و شرایط را به نفس بر عهده دارند و کار اصلی    

عقل است. بدون تردید انسان در ابتدای کسب معرفت به حواس ظاهری و    ةددر ادراک بر عه

شود بدن نیازمند است. رسیدن به معارف برای انسان بدون وساطت بدن و حواس حاصل نمی
مهم این است که جسم و امور جسمانی که در ابتدای حرکت،    ة(. اما نکت121، ص2، جهمو)
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ت بودند، پس از رسیدن به مراتب بالای معرفت و رسیدن مددکار نفس انسانی برای کسب معرف
به مقصد چیزی به جز مانع و شاغل نخواهند بود، همچون تور برای صید ماهی و مرکب برای طی 

(. ملاصدرا جسم، محیط، حواس و ابزارآلات و غیره را تنها معدِّ ادراکات عقلی جا همانمسیر )

شود و این نیازمندی حواس و امور جسمانی شروع می داند. آغاز معرفت از نظر ملاصدرا ازمی
 تنها در آغاز راه است اما جسم و امور جسمانی هنگام رسیدن به مقصد نقش اساسی ندارند.

   ةپای بر مراحل نخستین انسانی درشناسی ملاصدرا معرفتتوان گفت در معرفتبنابراین می   
ز جمله علل و شرایط محیطی و اجتماعی در ها اسری زمینه و یک گیردمی ادراک حسی شکل

با به فعلیت رسیدن  و انسان هایافزایش آگاهی با مرور و به نقش مهمی دارند اما این معرفت

نیاز از این امور توان به معرفت حقیقی که بیعقلانی می تمام قوای انسان و با استفاده از ادراکات
 موضوع برانگیز درمسائل چالش ترینمهم از جمله تعقل   ةاست، دست پیدا کرد. در واقع مسئل

 بدهد؛ برتری بر زنان را مردان بخواهد کسی اگر که طوری به است. مردان و زنان هایتفاوت

 مورد اشاره این در زنان ضعف به و دانندمی معارف و علوم درک در توانمند عاقل و را آنان

 مباحث در برانگیزچالش   ةنقط انسان ن درآ عملکرد وضعیت و عقل کند. در حقیقت اهمیتمی

 یا اثبات   ةپای و بنیان عنوان به آن به است. بنابراین پرداختن مردان و زنان هایتفاوت به مربوط

 وی تمایز وجه عنوان به انسان آید. همچنین عقلمی حساب به زن مورد در موجود نظریات رد

   ةمنزل به عقل از محرومیت و است بشری بوده دنتم   ةشکل دهند عامل تریناصلی حیوانات، از
 شود.می تلقی بشری تمدن فرآیند در حضور از محرومیت

عاقله و    ةعقلانیت، ما باید به این نکته توجه کنیم که بین داشتن قو و جنسیت   ةرابط مورد در   

 که کندتصریح میتعقل به معنای به فعلیت رساندن این قوه نباید خلط کرد. ملاصدرا    ةمرتب

بندی عقل و تقسیم در آیدمی دست به اکتسابی صورت به تعقل   ةتمییز و رسیدن به مرتب قدرت

عقل هیولانی تا عقل مستفاد این امر به خوبی نشان داده شده است    ةطی مراتب تعقل از مرحل
 فردی در نظر این از اگر ضعفی که دهدمی نشان این (.412 -421و ص 318، ص 3، ج همو)

شرایط است. این    ةغلب   ةبلکه نتیج نیست ذاتی و زنانگی و مردانگی تفاوت خاطر به شود، دیده
 دارای توان هاقومیت و نژاد جنسیت، از نظر قطع با آدمیان   ةهم که است آن از حاکی سخن

ر مسیر و استعدادهای آنها د برند، کار به به صورت صحیح را عقل اگر و هستند برابر عقلانی

 یافت. خواهند دست یقینی معرفت به و بود خطا خواهند از مصون درست حرکت کند
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ترین ویژگی است که در انسان قرار دارد. در واقع  عقلانی بنیادی   ةملاصدرا معتقد است قو   
آید  هنگامی پدید می انسان در مسیر تحولات مادی،  حیات انسان است،     ةتعقل خصوصیت ویژ

حضور ساحتی جدید از هستی در     ةنشان درک عقلانی،  گیرد.  تعقل و اندیشه شکل می که توان

تمام    ة. مراد از عقل، قوه مدرکه نفسانی است که در وجود انسان، سرچشمافق عالم طبیعت است
تواند در نظام فلسفی ملاصدرا، انسان را به واقعیت برساند. این قوه خاستگاه  چیزی است که می

رساند که عالمی عقلی، مشابه عالم عینی گردد  و فرزانگی است و انسان را به جایی میحکمت 
 (. 28، ص1، ج همو)

ترین استعداد در وجود انسان دانسته و حقیقت  ترین و با ارزش لاصدرا، بُعد نظری عقل را مهمم   

و معتقد است  داندانسانیت را بر آن مبتنی ساخته است. وی عقل عملی را خادم عقل نظری می
شود. در واقع، انسان به رأی کلی از سوی عقل نظری و رأی جزئی از سوی عقل عملی صادر می

، ةـالشواهد الربوبیسازد )ملاصدرا،  واسطه آن، حقایق عقلانی را شهود کرده و جهان خود را می

 (. 122، ص1، ج رحیق مختوم؛ جوادی آملی، 122 -288ص
کدام از مراتب عقل نظری بین زن و مرد تفاوتی قائل نشده ر هیچرسد ملاصدرا دبه نظر می   

بشریت عاقلانه بیندیشند و به شرطی که پای قوای دیگر مثل    ةاست. اگر زن و مرد و بلکه هم

زنان و مردان خیال و وهم در آن حکم به میان نیاید، به نتایج واحد خواهند رسید. در حقیقت 
مثلاً همه بر این امر وفاق دارند که اجتماع و  اى برخوردار باشند گانهتوانند از ادراک واحد و ی مى

تر از جز است. البته قبول درک عقلانی برای انسان، بدین  ارتفاع نقیضین محال است یا کل بزرگ
افراد انسان به صورت بالفعل از آن برخوردار هستند و انسان چه مرد و چه زن    ةمعنا نیست که هم

شود. بلکه انسان دارای ادراکات وهمی و خیالی امور عقلانی هرگز گرفتار خطا نمیدر رسیدن به 
شود. تر میافکنند و بُعد عقلانی اسیر مراتب پایینهم هست که گاهی بر ادراکات عقلی سلطه می

های عقلانی مشترک بین زن و مرد، امکان گفت وگو و ادراک مشترک بین پذیرش دریافت

کند. حقایق عقلی ضرورت و کلیت و دوام دارند، و عقل هر جا که باشد می ها را فراهمانسان
 در مرد و زن حکم یکسانی دارد و هر کجا که عقل باشد لوازم خودش را با خود دارد. تساوی

 و را کسب کنند تام معرفت توانندمی مرد وهم زن هم دهدمی قوای ادراکی نشان از مندیبهره
 هر حداقل که معنی این شوند. به نائل تام معرفت به استعدادی امکان ونح این قوا به واسطه به

تحقق  موانع قوه این یافتن فعلیت برای باید و برخوردارند معرفت دریافت از امکان جنس دو

تعقل و فعلیت یافتن آن    ةآن، بررسی و این موانع برداشته شوند. در حقیقت نباید بین وجود قو
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در انسان )شامل زن و مرد( وجود دارد اما گاهی موانعی وجود دارد مثل تعقل    ةخلط کرد. قو
شود و در نتیجه شخص از شرایط اجتماعی نامناسب که مانع به فعلیت رسیدن این قوه در فرد می

تعقل در شخص    ةماند. بدیهی است این امر به معنی عدم قودستیابی به معرفت عقلی باز می

 صحیح مسیر در را خود بتواند با از میان برداشتن موانع قوای که فرد نخواهد بود. بحث این است

 شرایط مرهون ای،قوه هر رسیدن فعلیت به گیرد. چرا که امکان کار به و کرده فعال آن

به لحاظ داشتن  توانیم بگوییم زنگوناگون است. بنابراین ما نمی موانع و عوامل دربند و مختلف
 فعلیت رساندن توان با توجه به از قوه بهاین ضعف را می بلکه رد است،تر از معاقله ضعیف   ةقو

از قوه به فعلیت رساندن استعدادهای انسان و از عقل هیولانی تا  دید. چرا که عقلانی قوای

است. اگر موانع برداشته شوند  موانع فقدان و مساعد شرایط محتاج رسیدن به مراتب بالای تعقل
ای زن و مرد به صورت مساوی فراهم شود تفاوتی بین این دو در اصل و شرایط کسب معرفت بر

 آید.و اساس ادراکات عقلی به وجود نمی
 
 خلقت زن    ةدربار ملاصدرانظر . 2

. ملاصدرا در میکه در مورد ملاصدرا مطرح شده بپرداز یاز شبهات یکیلازم است به  نجایا در
حضرت حق را   اتیت زمین و منافع آن است، عناکه در بیان عنایت الهی در خلق اسفارجلد هفتم 

 : گویدو می شمردیبرم
 بعضها و...  الزینه و للرکوب بعضها و...  للأکل بعضها...  المختلفه الحیوانات تولد منها و

 الاثاث و البیت و للملابس بعضها و...  للنکاح بعضها و...  الراحه و للتجمل بعضها و...  للحمل

 ( .131 -138، ص8، ج اسفارا، ملاصدر)

«: و بعضها للنکاح»آنچه موجب سوء برداشت از سخنان ملاصدرا شده است این عبارت است:    
 اسفار در ملاصدرا مقصود که اندخداوند برخی از حیوانات را جهت نکاح آفرید. برخی پنداشته

. نداشده خلق شودمی ا شامل مردانتنه که هاانسان دلیل به که هستند حیواناتی زنان که است این
 اما آیا واقعاً ملاصدرا از بیان این عبارت چنین مقصودی داشته؟ 

 هم مردها و نشده زن جنس به ایگفت که در این گفتار اشاره توانیشبهه م نیدر پاسخ به ا   

که مقصودش از  کندنمی تصریح کلام این در ملاصدرا. باشند «لِلنکاح بعضها»مشمول توانندمی
نکََحَ به معنای پیمان زناشویی بستن و ازدواج کردن است    ةواژ .باشندقسم حیوان، زنان می این

 شود گاهی (. نکاح دو گونه اطلاق می814فارسی، ص -)آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی
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: یعنی شوی کرد و ةالمرا شود: نکحت: او را به زنی گرفت. گاه گفته میةنکح المرا  گویند:می

عالی که متعدی است نیز این دو اطلاق در مورد زن و مرد به کار رفته است مانند: در باب اف

 : شوهر داد زن را و انکح الرجل: زن داد او را. ةالمرا انکحه

فقط آمیزش مرد با زن نیست. زن  احنک   ةواژ معنی است، جنسی آمیزش معنی به نکاح واقع در   
 حیوانات سایر با مشترک امری دارد، وجود انسان در که غریزی میل این. کندهم با مرد نکاح می

)حیوانیت( هیچ اشکالی ندارد. ظاهراً ملاصدرا انسانی جسمانی امور با آن شمردن یکسان و است
مرد و زن این است که جنس مخالف را خداوند برای او  برای نعمات از یکی بگوید خواهدمی

 اشد. قرار داده تا سبب بقای نسل و اطفای شهوت ب
 رفتیپذ توانی. نممیافتیبودن زن ن وانیدال بر ح یگریملاصدرا عبارت د   ةدر واقع ما در فلسف   

اما در مورد  ندیسخن بگو اهیو گ وانیکه در مورد انواع ح یفلاسفه اسلام   ةیکه ملاصدرا و بق

 لیهمه به تفص نیا اتیعطبی و افلاک مورد در هاکه آن رفتیپذ توانیمسئله زن سکوت کنند. نم
 در هاآن ن،ینگفته باشند. بنابرا یزیزن غفلت کرده و چ قتیدر مورد مسئله حق یسخن گفته ول

 انبی قالب در بلکه جداگانه؛ و صراحت به نه اما اند،گفته سخن بلکه اند،سکوت نکرده بارهنای
  انسان. قتیحق
 

 نتیجه 

نشده ولی با جستجو در مبانی ایشان  جنسیت به طور مستقیم و گسترده در حکمت صدرایی مطرح

توان به تفسیرهایی دست پیدا کرد. ملاصدرا به حقیقتی یگانه برای انسان قائل است و از این    می
نظر خصوصیت زنانگی و مردانگی مطرح نیست بلکه بحث مراتب وجودی انسان است. وجود 

خود، تا به  ةترین مرتبانسانی همانند دیگر موجودات دارای حرکت جوهری است و از نازل
رسد در این تبدیل و تبدل جوهری زنانگی و کند و به نظر میفعلیت رسیدن تمام قوا ادامه پیدا می

شناختی، جنسیت در هویت و حقیقت انسان سهمی تحلیل انسان   ةمردانگی نقشی ندارد. بر پای

های ی و مردانگی از ویژگینداشته و این ویژگی و امثال آن، بیرون از حد انسانی است. زنانگ
گونه است. بنابراین، حقیقت انسان را طبیعت و بدن است، چنانکه در نباتات و حیوانات نیز همین

دهد. جسم همانند ابزاری است که این ابزار گاهی مذکر و گاهی مؤنث است. نفس او تشکیل می
به رغم ها انسان شود.نمیشود بحث از جنسیت به حقیقت انسان مربوط با این تفاسیر مشخص می

و در پی  ستمراتب وجودی آنهااختلافشان بر اساس  ،دارند دنیادار در  ای که حقیقت یگانه
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ناسب قوت و قدرتی که دارد در بخش مادی تنفس به  آید. حرکت تکاملی و آزاد آنها پدید می
تأثیر نگی و مردانگی ویژگی زناانسان یعنی در ابعاد نباتی و حیوانی وجود خود و از جمله در 

   ةگرداند و به نفس در مرتبهای جنسی را به بُعد مادی آدمی باز میملاصدرا تفاوتگذارد.  می

فعل نه نفس در مرحله ذات. در بخش ادراکات در مراحل پایین بین دو جنس و حتی بین مردان 
تر جای طرح دارد. اگر ها کمعاقله این تفاوت   ةشود اما در قوهایی مشاهده میو زنان تفاوت

 یابند. ها به نحوه عقلانی بیاندیشند به نتایج یکسانی دست میانسان
قط در مقام تفسیر برخی توان گفت که وی فملاصدرا در موضوع خلقت زن می یاندر مورد ب   

ست که برای هر انسانی زوجی ا های خداوند آن یکی از نعمت دیگو   میاست که  قـرآناز آیات 

نس خودش از موجودات جاندار و متحرک )از حیوانات( خـلق نموده است؛ پس یکی از از ج
باشند. در عبارت ملاصدرا هیچ  منافع زمین خلقت حیواناتی است که در زواج و نکاح مفید می

صحبتی از زنان به میان نیامده است و به اطلاق خود هم شامل خلقت مردان برای زنان و هم شامل 
 شود. ی مردان میخلقت زنان برا
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